
 شناسیفصلنامه علمی شیعه
 30تا  7صفحات 

 1403 زمستان/  88/ شماره  22سال 

A Quarterly for Shi‘a Studies 

Vol. 22 / No. 4 

Winter 2024 

 
 
 

 آموزه عصمت امام در دانش کلام امامیه ر تطوریس
  1احمد بهشتی مهر  

 11/11/1121/ تاریخ تصویب نهایی:  20/20/1121تاریخ وصول: 
(DOI): 10.22034/shistu.2026.2078618.2571 

 دهیچک
دانش کلام نیز از این قاعده  .های علوم بشری، تغییر، تحول، تطور و تکامل است از ویژگی

تغییر و ای دچار  های گوناگون این دانش تا چه اندازه نیست. اما سؤال این است که عرصهمستثنا 
 «عصمت امام» ه  آموز ه  البته صرفاً دربار ـ به این پرسشاست ده شیاند؟ این مقاله کو تحول شده

تر مانند تحول  های فرعی به این پرسش، بررسی پرسش  پاسخ دهد. رویکرد پژوهش در پاسخ ـ
 ه  های عصمت است. هدف آن است که روشن شود آیا آموز وم، محدوده، شرایط و ویژگیدر مفه

 ؟یا خیراست و ابعاد و زوایای فرعی آن در گذر زمان دچار تغییر و تحول شده  «عصمت امام»
آشکار  ،از رهگذر این بررسی؟ ، علل یا عوامل این تغییر و تحول چیستاستاگر پاسخ مثبت 

های نظری متکلمان در طول قرون متمادی، انطباق بیشتر با متون  فعالیت ه  شود که آیا نتیج می
های اصیل فاصله  تدریج از آموزه شده به های ارائه اصلی دین )آیات و روایات( بوده یا تبیین

از اعتقادات خاص مزبور  ه  دهد که گرچه آموز های این پژوهش نشان می . یافتهستا  گرفته
هب اسلامی با آن مخالفت دارند، اما این آموزه در طول تاریخ شیعیان است و دیگر مذا

مفهوم  ه  شمار آمده است. تنها در محدود ترین باورهای شیعی به و همواره از قطعی بوده یکدست
اند و این گسترش نیز با متون اصلی دین  آن افزوده ه  ، به مرور زمان متکلمان بر گستر«عصمت»

ها پرداخته و از  به گردآوری داده «ای کتابخانه»گیری از روش  بهرهاین پژوهش با  تعارضی ندارد.
و موارد  هدها را نشان د های موجود میان نظریه طریق تحلیل منطقی کوشیده است تفاوت

 مشخص سازد. عصمت امامان ه  اختلاف را در نظری
 اندیشه.عصمت امام، کلام امامیه، تطور عقیدتی، تاریخ کلام، تاریخ  ها: کلیدواژه

                                              
 .a.beheshti@qom.ac.irدانشیار دانشکده إلاهیات، دانشگاه قم /  .1



 

 

 مقدمه
  با دو دسته از متون مواجه هستیم: ـ کم دست ـ در مجموعه معارف دینی

  ؛متون اصلی دین )کتاب و سنت(. ۱
  شده از سوی عالمان دین. ها و تفسیرهای ارائه تبیین. ۲

 آنهاتوان  اند که می های نظری بشری نوعی از فعالیت ـدرواقع  ـدوم  ه  متون دست
شان  های متعارف علمی درباره ارزیابی و بررسی کرد و حتی با روشصورت مستقل  را به

 «عصمت امام» ه  آموز ه  را دربارمزبور   بررسی ستا  داوری نمود. این پژوهش کوشیده
 های نظری متکلمان که آیا در گذر زمان، فعالیت دو در نهایت روشن کن دانجام ده

 ست یا بیانگرات یا منفی( در این آموزه تغییر، دگرگونی یا تحول )مثب ه  دهند امامی نشان
 ای مثبت یا تواند جنبه ثبات و یکدستی آن. هر یک از دو وضعیت تحول یا ثبات، می

 منفی داشته باشد؛ بدین معنا که اگر مشخص شود متکلمان نخستین با موفقیت کامل
 ر آن صورتاند، د را تبیین کرده و ذهن مخاطبان عصر خود را اقناع نموده مذکور ه  آموز

 ه  هایی وجود داشته، وظیف های نخستین کاستی نیازی به تحول نبوده است. اما اگر در تبیین
های خود، آن نواقص را  متکلمان پسین بوده است که با ایجاد تغییرات بایسته در تبیین

  برطرف سازند.
ه کلام اسلامی، ارزیابی مجموع ه  یکی از وظایف اصلی متکلمان و پژوهشگران حوز

 «عصمت امام» ه  آموز چونهای پیشین، تأیید نقاط قوت و جبران نقاط ضعف است.  فعالیت
آید، بررسی  شمار می به ـاسماعیلیه  نیزو  ـترین باورهای اعتقادی شیعه امامیه  از اختصاصی

  های کلامی شیعی قرار گیرد. ها باید در اولویت پژوهش گونه آموزه این
کلام اجتماعی معاصر، بررسی میزان تأثیرگذاری و  یکی دیگر از مباحث مهم در

های اجتماعی هر دوره است. در  های کلامی از واقعیت های دینی و تبیین تأثیرپذیری آموزه
توان این تعامل را آشکار ساخت و تحلیلی از مسیر و جهت  های تطورشناسانه می پژوهش

 این تحولات ارائه داد.
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 پیشینه
 :ویژه عصمت، آثار متعددی نگاشته شده است؛ از جمله اوصاف امام، به ه  دربار
  ؛فاریاب محمدحسین تألیف ،پنجم قرن آخر تا امامیه تفکر تاریخ در امام عصمت کتاب -
  .یوسفیانحسن شریفی و احمدحسین اثر  ،پژوهشی در عصمت معصومانکتاب  -

مباحث مرتبط با  ه  ست؛ بدین معنا که همآنهامحور بودن  ویژگی مشترک این آثار موضوع
خاص متمرکز باشند.  ه  آنکه بر یک مسئل اند، بی آورده عصمت امام را در یک اثر گرد

پرسش  ه  تر از موضوع پژوهش حاضر است و در محدود ها عام رو، موضوع این کتاب ازاین
فاریاب نیز از نظر زمانی تنها تا قرن  محمدحسین. کتاب اند تعمق نکردهاصلی این مقاله 

که همپوشانی آن با این مقاله فقط در قرن چهارم  درحالی، هجری را بررسی کردهپنجم 
  ، پژوهش مستقلی مشاهده نشد.محل بحث ه  همه، در باب تحول و تطور آموز است. با این

 پردازد که به بررسی سیر تطور یک اندیشه می ـ طور کلی، مباحث مربوط به تاریخ فکر به
ای طولانی ندارد. با وجود  مطالعات اسلامی است و سابقه ه  از موضوعات نوپدید در عرص ـ

های اخیر، هنوز مقاله یا کتابی مشاهده نشده که روند تحول  گونه مطالعات در سال آغاز این
را در طی ده قرن بررسی کرده باشد. بنابراین، تمرکز بر تطور و تحول  «عصمت امام» ه  آموز

های متمایز و اختصاصی این پژوهش  قرنی، از ویژگی تاریخی ده ه  همراه با گستر ،اندیشه
 آید. شمار می به
 چیستی عصمت . 1

و بررسی تطور مفهومی آن در « امامعصمت » ه  تر از آموز برای دستیابی به تصوری دقیق
شده در طول تاریخ را با نظم  های ارائه ای از تعریف است مجموعهبجمتون کلامی امامیه، 

ها و تحولات احتمالی در  پیاپی در کنار یکدیگر قرار دهیم تا دگرگونیصورت  زمانی و به
 روشنی نمایان شود. معنای عصمت به

. این ستا  هداد ئهمزبور را ار ه  از آموز شیعه ه  یازده متکلم برجست های تعریف (1)جدول 
قریباً در ای که ت گونه اند، به ق( تا متکلمان معاصر انتخاب شده۳۱۴متکلمان از شیخ مفید )م
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هر قرن، یک متکلم مد توجه قرار گرفته است. هدف آن است که با این چینش زمانی، روند 
 گردد. آشکار امامیه کلام دانش تاریخی بستر در بحث موضوع ه  آموز معنایی گسترش و تحول

 «عصمت امام» ه  شیعه از آموز ه  های یازده متکلم برجست (: تعریف1جدول )

یف عصمت نام متکلم ردیف  تعر

 دیخ مفیش 1
(331- 113) 

سلم به الإنسان مما ی یق الذیالتوف یه یالعصمة من الله تعال
 .(131، صـ الف ق1113د، ی)مف هبالطاع یأت کره إذای

ق و اللطف و الاعتصام یالتوف یلحججه ه یالعصمة من الله تعال
، یدمفی) ین الله تعالید یمن الحجج بها عن الذنوب و الغلط ف

 .(101 ، صـ ب ق1113

 یالهد علم ید مرتضیس 0
(333- 131) 

ختار العبد عنده ی، فیفعله اللّه تعالی یاللّطف الّذ یأنّ العصمة ه
عصمه بأن  یهذا: إنّ اللّه تعال یقال علیح؛ فیالامتناع من فعل القب

قال: إن العبد یح؛ و یفعل له ما اختار عنده العدول عن القب
فعل له الامتناع من  یالذ یعند هذا الداعمعصوم؛ لأنه اختار 

 ،3 ج ،ق1123؛ 313ص ،0ج، 1001، یالهد ح )علمیالقب
 .(301ص

 یخ طوسیش 3
(313- 112) 

ن الممنوع باللطف من فعل یالد یالمعصوم ف فة والمنع من الآ
 . (102ص ،3ج، ق1120، یح )طوسیالقب

من  متنعیالاستعصام طلب العصمة من الله بفعل لطف من ألطافه 
 . (133، ص1ق، ج1120، یطوس) هالفاحش

من القبائح و الاخلال بالواجبات  کون الإمام معصوماً یجب ان ی
 .(110ص، ق1121ق، 1120، یطوس)

1 
 

 ین طوسیرالدیخواجه نص
(301- 130) 

، ق1123، ی)طوس  یصدر عن صاحبها معها المعاصیإنّها ملکة لا
 .(310ص

د لها یر مریغ یالمعاص یعل کون العبد قادراً یأن  یالعصمة ه
 یف لطفاً  یکون من اللّه تعالی. و عدم إرادته او وجود صارفة مطلقاً 
  .(303ق، ص1123، یطوسحقه )

 یصدر عنه المعاصیمکن أن یث لایکون المکلّف بح یه ةالعصم
 .(31ص، 1312، ق1123، یطوسذلك ) یر إجبار له علیمن غ
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ثم یثم بن مین میکمال الد 3
 (100 -131) یبحران

متنع یو لا یمتنع بسببها من فعل المعاصیصفة للانسان  ةالعصم
 .(103ص، ق1121، یمنه بدونها )بحران

ة یمتنع معها المکلّف من فعل المعصیة یالعصمة ملکة نفسان
 .(33ص، ق1113، بحرانی)

 یعلامه حلّ  1
(111- 301) 

و الامتناع عن  یملازمة التقو یة تبعث علیة نفسانیفیالعصمة ک
ضد ذلك و إمکان صدور  یمع قدرته عل یارتکاب المعاص

 .(31ص، 1121، یخلافهما عنه )حل
وجه  یمنعه علیو لا أمنع من اختصّ به من الخطیالعصمة لطف 

 .(101ص ،1121، حلیالقهر )
کون له یث لایبالمکلّف بح یفعل اللّه تعالی یالعصمة لطف خف

  ذلك یة مع قدرته علیترك الطّاعة و ارتکاب المعص یداع إل
 .(33ص، 1313، حلی)

ترك  یکون معه داع إلیبالمکلّف لا یفعله اللّه تعالیالعصمة لطف 
 .(113ص ،ق1103 ،حلی) وجوده إمکان مع ةیالمعص فعل و الطاعة

 فاضل مقداد 3
 (101 -)؟

 یمعه داع إلکون له ی[ لا ثیبالمکلّف ]بح یفعله اللّه تعالیلطف 
ذلك )فاضل  یترك الطاعة، مع قدرته عل یة، و لا إلیفعل المعص

 .(10ص، ق1110مقداد، 
کون له یث لایفعله اللّه بالمکلف، بحیالعصمة عبارة عن لطف 

ة، مع قدرته یفعل المعص یترك الطاعة و لا ال ی[ داع ال ]مع ذلك
 .(320صتا،  ی، بفاضل مقدادذلك ) یعل
ة، یمتنع منه وقوع المعصیث یاللّه بالمکلّف بحفعله یلطف  یه

، فاضل مقدادها )یه و وجود صارفه مع قدرته علیلانتفاء داع
 .(110ص، 1330

 ینراق یمحمدمهد یمول 1
 (1020)م

ت یمعص بر یداع آن وجود با که «ملکه» :از ستا عبارت عصمت
 .(03ص، 1310  ،یو اگرچه قدرت بر آن داشته باشد )نراق ،نباشد

 هیمحمد جواد مغن 0
(1122) 

، ق1111ه، ی)مغنطوسی  الدینرید و خواجه نصیخ مفیف شیتعر
 .(113ص

 یئعلامه طباطبا 12
 ش(1312)

ة و یالخطأ و تردعه عن فعل المعص یقوة تمنع الإنسان من الوقوع ف
 .(131ص ،0ج، 1331، یئئة )طباطبایاقتراف الخط

 یالله سبحان تیآ 11
 )معاصر(

 یکون له مع ذلك داع إلیث لایالمکلّف بح یاللّه ففعله یلطف 
، ی)سبحان  ذلك یة مع قدرته علیفعل المعص یترك الطاعة و لا إل

 .(030ص ،3ج، 1311
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یف . 2   «عصمت»تحلیل واژگانی تعار

واژگان و  ه  کلیدی دربار ه  ، به چند نکت«امام عصمت» ه  با بررسی تعاریف ارائه شده از آموز
 توان دست یافت: کاررفته می مفاهیم به

  شده  عبارات و اصطلاحاتی که برای بیان چیستی عصمت برگزیده واژگان کلیدی:. الف
ف، صف ذیلشامل موارد  ة یفیللإنسان، ک ةاست: توفیق، لطف، اعتصام، مَلَکه، کَونُ المکلَّ

 .هة، و قوّ ینفسان

کید بر نقش خداوند:. ب چون توفیق و لطف که از فراوانی بیشتری همواژگانی  تأ
خداوند  ه  برخوردارند، بر این دلالت دارند که عصمت امری الهی و موهبتی است که از ناحی

 شود. ها اعطا می به برخی از انسان

کید بر نقش انسان:. ج سازند که  این نکته را متبادر می «هقوّ »و  «مَلَکه»واژگانی مانند  تأ
حاصل کوشش خود انسان است و فعالیت فردی او در رسیدن به این جایگاه نقشی  عصمت  

کید بیشتری بر تلاش انسان دارد، در « هقوّ »نسبت به « مَلَکه»)اصطلاح  .کننده دارد تعیین تأ
 (.تری دارد ابار معنایی خنث« هقوّ »حالی که 

فکو»و  «هکیفیّة نفسانیّ »چون هماز واژگانی  دیدگاه تلفیقی:. د این مفهوم  «نُ المکلَّ
صورت خدادادی در وجود  شود که عصمت حالتی است که ممکن است هم به مستفاد می

  انسان قرار گرفته باشد و هم در اثر فعالیت خود انسان تحصیل شده باشد.

کاررفته به دو دیدگاه  توان از اصطلاحات به بنابراین، در تبیین چیستی عصمت، می
و دیگری که بر فعالیت  ؛که بیشتر بر نقش خداوند تمرکز دارد عمومی دست یافت: یکی

کید می ورزد. متکلمان امامی با توجه به این دو منظر، هرگز در مقام نفی  انسان معصوم تأ
تنها تفاوت  .ل به جمع هر دو دیدگاه هستندیقا بیشتراند و  یک طرف به نفع طرف دیگر نبوده

های  تواند منجر به تمایزهایی در برداشت که می ستآنهاتمرکز و توجه  ه  اصلی در نقط
 کلامی شود.
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یف. 3 یخی تعار  سیر تار
 . شیخ مفید3-1

های کلامی شیعه را  توان او را نخستین متکلمی دانست که آموزه ق( که می۳۱۴شیخ مفید )م
های  صورت آموزشی به نسل کرده و به پردازی نظریهای منسجم در منابع ثبت و  به شیوه
 ،۲ج ق،۱۳۱۳مفید، ) «توفیق»را  «عصمت»، المقالات اوائلنتقل نمود، در کتاب بعدی م

مفید، )تعریف کرده است  «توفیق و لطف»، آن را الشیعه عقائد تصحیحو در  (۱۴۳ص
 . (۱۲۱، ص۴ج ق،۱۳۱۳

 : است  ل شدهیخوبی میان دو امر تمایز قا ایشان به
 .گیرد خداوند در اختیار بشر قرار می ه  توفیق و لطفی که از ناحی .اول
 انسان از این توفیق و تمسک به آن لطف.  ه  استفاد .دوم

تنها  اما فراهم کرده؛عصمت امکانی است که خداوند برای بشر  :شیخ مفید معتقد است
طنابی تشبیه  ایشان در تمثیل، عصمت را به .اند که از این امکان بهره ببرند کسانی معصوم

شود، اما غریق تنها هنگامی  که برای شخص در حال غرق شدن پرتاب میاست کرده 
 و خود را از مهلکه برهاند. ندیافته( خواهد بود که از این طناب استفاده ک معصوم )نجات

 خواجه نصیرالدین طوسی. 3-2
ق(، شاگرد شیخ مفید، همین تعریف را بیان کرده است ۳۴۴الهدی )م سید مرتضی علم

ق( ۳۴۴اما شیخ طوسی )م. (۴۲۴، ص۴، جق۱۳۴۱ ؛۴۳۳، ص۴، ج۱۹۹۱الهدی،  علم)
معنا  «شده ممنوع»را به  «معصوم»و  «منع»را به  «عصمت»با اندکی تغییر در عبارت، 

را به همان معنای  «عصمت»رسد ایشان تلاش دارد معنای اصطلاحی  کند. به نظر می می
برخاسته از لطفی « منع»که چون این  توان استنباط کرد لغوی ارجاع دهند. با این حال، می

است که خداوند عنایت کرده، تفاوت چندانی میان دیدگاه ایشان و استادانش )شیخ مفید و 
 سید مرتضی( وجود ندارد.

این تعریف تقریباً تا دو قرن دیگر تغییر محسوسی نکرد. در قرن هفتم، هنگامی که 
کلام را به فلسفه و حکمت نزدیک  ،های خود ق( با تلاش۴۳۲خواجه نصیرالدین طوسی )م
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نیز تغییراتی داد که نشانگر  «عصمت» ه  ساخت و این دو جریان را ادغام نمود، در تعریف واژ
از  «توفیق»و  «لطف»چون همکارگیری واژگانی  جای به فلسفی شدن تعریف است. ایشان به

ف»یا « مَلَکه»عبارت  . خواجه کردکه بیانگر کیفیتی نفسانی است، استفاده « کَونُ المکلَّ
انسانی و لطف الهی.  ه  : ارادختسا دو سبب را در کنار هم مطرح  «عصمت»نصیر برای 

انسان را نیز در کنار لطف الهی برای تحصیل عصمت مطرح کرده و  ه  بنابراین، ایشان اراد
 صمت از طریق هر دو مسیر قابل تحصیل است.ع :معتقد است

 میثم بحرانی . ابن3-3
هایی است که همچون خواجه نصیر، در علم  ق( نیز از شخصیت۴۳۹میثم بحرانی )م ابن

 ای هملک»یا  «سانبرای ان یصفت»ایشان عصمت را به  .کلام از ادبیات فلسفی بهره برده است
 .ای ننموده است اشارههای لطف و توفیق الهی  و به واژهه تعریف کرد «ینفسان

 . علامه حلّی3-4
را  «عصمت»ق( همچنان تحت تأثیر فضای قرون پیشین، ۳۲۴با این وجود، علامه حلّی )م

هرچند ایشان نیز در برخی از  ،معرفی کرده است «لطف خَفی»یا  «لطف الهی»به عنوان 
 ه  را با واژ «عصمت»نصیر را نشان داده و تعریف آثار خود، تأثیرپذیری خویش از خواجه 

 مشخص ساخته است. «هیکیفیّة نفسان»
متکلمان شیعی  بیشترتقریباً تا عصر حاضر، این الگو ادامه داشته است؛ بدین معنا که 

 «هیکیفیّة نفسان»و  «مَلَکه»های فلسفی  و گاهی نیز با واژه «لطف»را با مفهوم  «عصمت»
الله سبحانی از گروه اول  مثال، فاضل مقداد، محمدجواد مغنیه، و آیترای اند. ب معنا کرده

کید بر لطف( هستند، در حالی که علامه طباطبا کید بر ملکات ئ)تأ ی در گروه دوم )تأ
اول و گاهی از عبارات  ه  مهدی نراقی نیز گاهی از عبارات دست یگیرد. مول نفسانی( قرار می

 دوم بهره برده است. ه  دست

یف . 4   «عصمت»نکات استنتاجی از تعار
 ه  محوری در تبیین آموز ه  ، چند نکت(۱) با نگاهی دقیق به تعاریف ارائه شده در جدول

 در کلام امامیه قابل استنتاج است: «عصمت»
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 تقابل و تلفیق ادبیات کلامی و فلسفی. 1-4
فضای رقابتی علم کلام با علم فلسفه  سببهای متقدم، به  رسد در دوره به نظر می

های  )حکمت(، توجه متکلمان امامی بیش از آنکه بر مبانی فلسفی باشد، بر تبیین آموزه
عصمت را بیشتر فعل  یظاهر متون دین چون 1دینی مبتنی بر متون مقدس متمرکز بود.

ف و توفیق( بهره دانند، متکلمان نیز از اصطلاحات متناسب با آن متون )مانند لط خداوند می
ویژه در فضای آمیختگی و رفاقت علم کلام و فلسفه،  های بعدی، به بردند. اما در دوره می

د و وتلاش بر اقناع ذهن مخاطب با ادبیات نوین سبب شد تا از واژگان فلسفی بهره برده ش
 های بشری معطوف گردد. در این فضا، ادبیات مباحث کلامی به توجه بیشتری به توانایی

 سمت ادبیات فلسفی چرخید و تا حدی از ادبیات سنتی و نقلی فاصله گرفت.
کید بر اختیاری بودن عصمت. 2-4  تأ

کید  ند. شاید ا کردهتمام متکلمان امامی از ابتدا تا کنون، بر اختیاری بودن عصمت تأ
کید خاص، تعریف  علتترین  اصلی ویژه در فضایی  به ،باشد« لطف»به  «عصمت»این تأ

ل یالهی نقشی قا ه  انسان در کنار اراد ه  که اشاعره منکر حسن و قبح عقلی بودند و برای اراد
کرد که لطف الهی امری  راحتی آمادگی پذیرش این نکته را پیدا می نبودند، ذهن مخاطب به

گر چنین بود، ا 0را به ناتوانی تعبیر کند. «عصمت»خارج از اختیار انسان است و در نتیجه، 
                                              

، عصمتی که در آیات و روایات بیان شده است حالت متعدی  توان چنین تأیید کرد: اولاً  . این ادعا را می1
« شده داشته شده و نگه حفظ»اسم مفعول و به معنای « معصوم»دارد و خداوند فاعل آن است. علاوه بر آن، 

هُ »است. به ادبیات موجود در آیات ذیل دقت کنید:  ما یریدُ اللَّ لَ  إِنَّ سَ أَه  ج  کُمُ الرِّ هِبَ عَن  رَکُم    لِیذ  بَیتِ وَ یطَهِّ ال 
هیرا )احزاب:  کَنُ إِلَیهِم  شَیئاً قَلیلاً ۴۴تَط  تَ تَر  ناكَ لَقَد  کِد  ت  لا أَن  ثَبَّ ت  بِهِ وَهَمَّ »(؛ ۳۳)اسراء: « (. وَلَو  وَ لَقَد  هَمَّ

لا أَن  رَأی هِ کَذلِكَ لِنَ   بِها لَو  هانَ رَبِّ لَصینَ بُر  مُخ  هُ مِن  عِبادِنَا ال  شاءَ إِنَّ فَح  وءَ وَ ال  ها السُّ رِفَ عَن  (؛ ۲۳)یوسف: « ص 
هُ کَیدَ » هُ فَصَرَفَ عَن  تَجابَ لَهُ رَبُّ جاهِلینَ فَاس  کُن  مِن ال  بُ إِلَیهِنَّ وَ أَ ی کَیدَهُنَّ أَص  رِف  عَنِّ تَص  هُ هُوَ وَ إِلاَّ هُنَّ إِنَّ

عَلیم میعُ ال   (.۴۳-۴۴یوسف: « )السَّ
القدرة علی الطاعة و عدم القدرة علی »چنین نقل شده است: « عصمت»تعریف  ه  . از حسن بصری دربار0

(. از دیگر متکلمان اشعری نیز عباراتی ۲۳۳، ص۱۴۳۹؛ فاضل مقداد، ۹۴، ص۱۴۴۴)طوسی، « المعصیه
)ر.ک. « لایخلق الله فیهم ذنباان »یا « انه سبحانه لایخلق فی المعصومین ذنبا»همچون:   نقل شده است؛

 (.۲۱۴، ص۱، ج ۱۴۲۱؛ ایجی، ۱۱۳، ص۳ق، ج۱۳۱۱سبحانی، 
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توانست به عنوان یک مقام یا شأن  شد و معصوم بودن نمی ل نمییارزشی برای عصمت قا
 1والای انسانی تلقی گردد.

من »، «قادراً علی المعاصی»، «فیختار العبد»چون هممتکلمان شیعی با ذکر عباراتی 
علی وجه  لایمنعه»و « إمکان صدور الخلاف»، «مع قدرته علی ضدّ ذلک»، «غیر إجبار

عصمتی که متکلمان  :توان نتیجه گرفت اند. بنابراین، می هکرد صریحاین دقت تبر ، «القهر
گرفته است: از  قرار مینظر از همان ابتدا به عنوان حالتی دوسویه مد  اند فهمیدهشیعه 

و از سوی دیگر، اراده، میل و  ،سو، عنایت و لطف خداوند برای معصوم بودن لازم است یک
یک از این دو عامل به تنهایی  است. در نتیجه، هیچ لازمها نیز ضرورتاً  خود انسان تلاش

 کافی نخواهد بود.
 شمول عصمت )ترک محرمات در مقابل انجام واجبات( همحدود. 3-4

 «عصمت»قرار گیرد. گرچه نظر در برخی تعاریف، قیود دیگری نیز وجود دارد که باید مد 
مات و انجام واجبات است، اما اکثر قریب به اتفاق تعاریف صرفاً ناظر به اعم از ترک محرّ 

اند و در خصوص انجام واجبات، توجه جدی  ترک محرمات و پرهیز از امور قبیح ارائه شده
عدول عن »یا « امتناع من فعل القبیح»مانند )صورت نگرفته است. شاید برخی از عبارات 

مات و ترک تفسیر کرد و قبیح را به معنای انجام محرّ  را بتوان در هر دو جهت («القبیح
نبوده است؛ زیرا  نظررسد که این تفسیر کلی مد  واجبات در نظر گرفت. اما به نظر می

که عبارتی ایجابی « فعل القبیح»معمولًا از ترک واجبات که امری سلبی است، با عبارت 
 شود. است، تعبیر نمی

  اطهار هو ائم عدم انحصار عصمت به انبیا. 4-4
مطرح شده و  «های امام ویژگی»و  «های نبی ویژگی»ذیل عنوان  «عصمت»اگرچه بحث از 

الاعتصام من الحجج بها عن الذنوب و الغلط فی »حتی در تعریف شیخ مفید از عبارت 
 تعریف ارائه شده هرگز بیانگر انحصار عصمت به انبیا و امامان ،استفاده شده« دین الله

                                              
به معنای جبر و یا « عصمت» ه  . پیش از این نیز تذکر دادیم که توجه بیشتر به فعالیت خداوند در تبیین آموز1

اند و به همین  ام داشتهبه معنای نفی اختیار و فعال بودن فاعل نیست و متکلمان امامیه به این نکته توجه ت
کید ویژه  ای بر اختیاری بودن آن دارند.  علت تأ
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زیرا: اولًا،  ؛آید شمار نمی تعبیر شیخ مفید نیز بخشی از تعریف ذاتی عصمت بهنیست و 
استفاده کرده و متکلمان « الإنسان»از عبارت عام  المقالات اوائلخود شیخ مفید در کتاب 

مانند  و« صفة للإنسان»، «کون المکلَّف»، «یختار العبد»چون همهایی  دیگر نیز از عبارت
هر انسانی به کار رود.  ه  تواند دربار ندارد و می انحصاری در انبیا یا ائمه اند که بهره بردهآن 

ثانیاً، انحصار عصمت اساساً امری نیست که بتوان برای آن دلیل کلامی ارائه کرد و ادعا 
  تواند به مقام عصمت دست یابد. نمود که هیچ انسانی نمی

 مراتب عصمت. 5-4
در تمام این تعاریف با فضای  «عصمت»قابل استنتاج دیگر از تعاریف، آن است که  ه  نکت

لزوماً در یک رتبه  ها و حتی انبیا و ائمه تکلیف، طاعت و گناه گره خورده است. انسان
و با در نظر گرفتن  1وجود داردقرار ندارند و اتفاقاً شواهدی بر فضیلت برخی بر برخی دیگر 

توان برای مراتب و  ها متأثر از جایگاه افراد است، می ایف و توانمندیاین واقعیت که وظ
 ه  های گوناگونی تصور نمود. به بیان دیگر، محدود ها، عصمت های گوناگون انسان جایگاه

خواهد بود؛ انسانی که  آنهانوع عصمت  ه  کنند مات( افراد تعیینتکالیف )واجبات و محرّ 
تکالیف محدودتری دارد، عصمتش با ترک همان مقدار محدود از واجبات و محرمات  ه  دایر

تر، برای رسیدن به مقام  تکالیف گسترده ه  شود، در حالی که انسانی با محدود محقق می
 مات بیشتری پرهیز نماید.و از محرّ  هدعصمت باید واجبات بیشتری را انجام د

ستحبات و انجام مکروهات هیچ خللی در عصمت گیریم که ترک م از این نکته نتیجه می
 ماتتوانند با صرف انجام واجبات و ترک محرّ  ها می ها ایجاد نخواهد کرد و انسان انسان
ل آیند. البته با وجود اینکه از تعاریف صرفاً ارائه شده چیزی بیش از یبه مقام عصمت نا خود

به این حد  ر خصوص انبیا و ائمهرسد متکلمان شیعه د آید، به نظر می این مقدار برنمی
دهند که تفصیل آن باید در  اکتفا نکرده و چیزی فراتر از این حدود را به ایشان نسبت می

 پیگیری شود.« عصمت ه  محدود»بخش 
                                              

تلک الرسل فضلنا بعضهم علی »توان به این آیات مستند کرد:  . تفاوت انبیا در درجه و فضیلت را می1
(. در خصوص افضلیت ۱۱)اسراء: « و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض»(؛ ۲۱۴ )بقره: « بعض

عندالله افضل  ـالسلام  علیه ـان امیرالمؤمنین »توان به روایاتی ارجاع داد؛ همچون:  نیز می امیرالمؤمنین
 (. ۱۱۲ق، ص۱۳۱۴؛ کراجکی، ۱۱۴، ص۳، ج۱۴۴۳)کلینی، « من الائمة کلهم
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 عصمت همحدود. 5
اما در  ؛سازد آن را تا حدی روشن می ه  ، محدود«عصمت»اگرچه تعریف ارائه شده از 

مورد توافق  آنهاتری مطرح شده که تمام  ، معیارهای سختگیرانهخصوص پیامبران و ائمه
های متفاوتی برای آن ترسیم شده که  های مختلف، دامنه متکلمان شیعی نیست و در دوره

 نیازمند بررسی دقیق است.
 دیدگاه شیخ مفید )عصمت در زمان امامت و شمول عملی(. 5-1

داند. با  ز گناه را برای امام ضروری میشده، عصمت ا شیخ مفید در چارچوب تعریف ارائه
 ه  گویی به شبهات، عصمت در این حیطه نیز در وهل ائمه در تبیین دین و پاسخ ه  توجه به وظیف

 شود. اول اثبات می

شود که آیا  شرط امامت است، این پرسش مطرح می «عصمت» چونبا این حال، 
رسد شیخ مفید  باشند؟ به نظر میپیش از رسیدن به مقام امامت نیز باید معصوم  ائمه

صورت پیشینی حکم  مختص دوران امامت است. وی به ضرورت عصمت   :معتقد است
امامت خویش از هر گناهی )صغیره و کبیره، عمدی و سهوی(  ه  کند که امام باید در دور می

ه در کند ک با لحنی که نشان از دیدگاه پسینی دارد، تصریح می ،معصوم باشد. اما در ادامه
صورت  گردد، توسط ائمه ی که موجب سُقوط شأن نمیا هعالم واقع، حتی گناهان صغیر

ر یغ یستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة و علیر لایما کان من صغ»نگرفته است: 
 1.(10ص، ـ الف ق1113د، ی)مف« تعمد

پیشینی صورت  بهمفید شیخ  .ترک مستحبات نیز همین رویکرد حاکم استدرخصوص 
امامت  ه  پرهیز از ترک مستحبات شرط امامت نیست و ترک سهوی آن در دور :معتقد است

 :کند سازد. اما باز هم در مقام تحقق خارجی، ادعا می نیز خللی در مقام امامت وارد نمی
 اند: حتی از ترک مستحبات نیز پرهیز کرده، اطهار ه  ائم

                                              
به کار برده است؛ اما چون ایشان تمام مباحث  . البته شیخ مفید این عبارت را در خصوص انبیا1

 نیز صادق خواهد بود. امامان ه  داند. این نکته دربار یکی می عصمت انبیارا با  عصمت ائمه
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 ،انیالعص ر ویر التعمد، للتقصیغ یه، علیإل  هم ترك مندوبیجوز علیالعقل 
نا )ص( و الأئمة )ع( من بعده کانوا یهم ترك مفترض إلا أن نبیجوز علیلا و

د، ین من ترك المندوب و المفترض قبل حال إمامتهم و بعدها )مفیسالم
 .(۱۲۹-۱۲۱ص ،ـ ب ق۱۳۱۴

 مات و انجامالزامی عصمت ترک محرّ  ه  محدود آن است که مفیدشیخ نگاه  ه  نتیج
 واجبات است.

 دیدگاه سید مرتضی )تعمیم عصمت به صغائر پیش از امامت(. 5-2
حتی  ،کند: ایشان ای مهم بدان اضافه می سید مرتضی ضمن پذیرش دیدگاه استادش، نکته

داند؛ یعنی امامان  عصمت را شامل نفی گناهان صغیره نیز می ه  صورت پیشینی، ادل به
حتی آن دسته که  ـز آن، حتی مرتکب گناه صغیره ، چه پیش از امامت و چه پس اشیعه

حتی پیش از مقام ، اند. این امر مستلزم آن است که ائمه نشده ـ موجب سُقوط شأن نیست
ای نشده باشند. این دیدگاه در آثار متعدد ایشان مشهود  امامت نیز مرتکب هیچ گناه صغیره

  است:
ه بعدها یالإمامة کما لاتجوز عله قبل النبوة أو یة لاتجوز علیلأن المعص

 .(۳۱۴ص ،۱ج ، ق۱۳۴۱، یالهد )علم
د؛ لأنّهم ییالعصمة بلا تق ـالسلام  همیعل ـاء و الأئمة یالأنب ینطلق ف

 .(۴۳۱ص ،۴ج، ۱۹۹۱، الهدی علم)  من القبائح ئاً یفعلون شیعندنا لا
نقلی اثبات  ه  هایی از این ادعای مطلق را با ادل اگرچه ممکن است سید مرتضی بخش

کرده باشد، اما در عبارت او، برخلاف شیخ مفید، بحث تقدم و تأخر در تحقق گناهان 
 شود. صغیره دیده نمی

 دیدگاه شیخ طوسی )شمول زمانی و مکانی عصمت(. 5-3
کید بر عصمت از گناه، عصمت را  انادتشیخ طوسی تمام مبانی اس خود را پذیرفته و با تأ

ای بر  امام، تکمله درخصوص. اما سته استدان ها و انجام واجبات  صرفاً جلوگیری از زشتی
 :افزاید که بسیار جامع است دیدگاه سید مرتضی می
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 (. ۲۹۹، ص۲ق، ج۱۳۴۹، یة )طوسی)العصمه( فلاتکون إلا من معص
ن الممنوع باللطف من فعل یالد یالعصمة المنع من الافة و المعصوم ف

 (. ۳۹۴، ص۱ق، ج۱۳۴۹، یح )طوسیالقب
متنع من یالاستعصام طلب العصمة من الله بفعل لطف من ألطافه ل

 (.۱۴۴، ص۴ق، ج۱۳۴۹، یالفاحشه )طوس
کید داشت، شیخ طوسی با عبارتی   در حالی که سید مرتضی بر نفی گناهان قبل از امامت تأ

و آن را شامل اقوال،  هدد میعصمت را از ابتدای عمر تا انتهای آن گسترش  ه  تر، دامن صریح
شمارد. دلیل ایشان، حفظ  میمبرا از سهو و نسیان  و آن را ددان میها(  افعال و تروک )ترک

 است: وثوق قلبی مردم به اخبار ائمه
 أفعاله و أقواله و یآخره ف یمن أول عمره ال  معصوم ـالسلام  هیعل ـالامام 

لسقط محله من  ةیالمعصل انه لو فعل یبدل ؛انیالنس تروکه عن السهو و
ان لارتفع الوثوق باخباراته، فتبطل فائدة یالنس ه السهو ویولو جاز عل .القلوب

 .(۹۱ص، ۱۳۴۳، ینصبه )طوس
رسد شیخ طوسی این شمول  مهم این است که با توجه به دلیل ذکر شده، به نظر می ه  نکت

 مطلق را بر مبنای یک بحث عقلی )لزوم وثوق( پذیرفته است، نه صرفاً بر اساس متون نقلی.
 (دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی )افزودن ترک اولی  . 5-4

عصمت، علاوه بر ترک  ه  محدود اختلافات موجود در ه  خواجه نصیرالدین طوسی با ملاحظ
 چون. کرده استعصمت اضافه  ه  را نیز به حوز مات و انجام واجبات، بحث ترک اولی  محرّ 

هیچ اشکالی  :از امور مباح است و مستوجب عقوبت نیست، ایشان معتقد است ترک اولی  
( به ها )و ائمه تنها وجه تمایز این است که انسان .وجود ندارد در ترک اولی   بر ائمه

کند که  اند. خواجه این نکته را نیز اضافه می شده ضتحری ،انجام کارهایی که اولویت دارند
زیرا این اشتباه منجر  ؛شده را با امور مباح اشتباه بگیرند حق ندارند امور نهی نامعصوم

 به قصور در انجام واجبات خواهد شد.
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شود که به جای  میثم بحرانی مطرح می تمایز در تعیین زمان آغاز عصمت، توسط ابن ه  نکت
کند )بحرانی،  طفولیت را برای آغاز عصمت ذکر می ه  شیخ طوسی، دور« اول عمر»

 (.103ص، ق1121
 اجماع علامه حلی و تحولات متأخر. 5-5

اولین بار، این موضع اعتقادی علامه حلی تقریباً تمام مبانی پیشین را پذیرفته است، اما برای 
)ثبوت عصمت مطلق از صغیره و کبیره، عمد و سهو، از ابتدا تا پایان عمر( را به مطلق امامیه 

 یاء فیأن الأئمة کالأنب یة إلیذهبت الإمام» کند: دهد و آن را اجماعی تلقی می نسبت می
« و سهواً  اً الموت عمد یع القبائح و الفواحش من الصغر إلیوجوب عصمتهم عن جم

 .(111ص، ق1111، ی)حل
. برخی متقدمان مانند شیخ مفید، این تعریف کلی را به صورت مطلق بیان نکرده بودند

ی که در این اجماع ادعا شده توسط علامه حلی نیازمند توضیح است. احتمالاتروی  بدین
  ن قرارند:ید از ایآ ین خصوص به ذهن میا

اثبات شده است، نه اینکه ضرورت نظری آن مورد  پسینی ه  الف( این محدوده با ادل
 پذیرش همگان بوده باشد. 

 1کند. خود حکایت می ه  صرفاً از اجماع متکلمان دور حلی ب( علامه
دارد که عصمت تلازمی با وحی  صراحت بیان می مهم دیگر اینکه علامه حلی به ه  نکت

شود( و با امامت نیز ملازم نیست  وحی نمی آنهامعصومانی هستند که به  ندارد )ائمه
 اما امام نیستند(. ،اند که معصوم و حضرت زهرا )مانند حضرت مریم

صورت  های متأخر نیز به علامه حلی، در دوره ه  رسد محتوای کلامی تا دور به نظر می
ن روح کلی باقی مانده و تغییر محسوسی نکرده است. تنها شاهد بر این استمرار، افزود

 ه  را به دامن« تأویلا»و  «خطا»برای مثال، فاضل مقداد کلمات  .تر است تعابیر پررنگ
                                              

. پذیرش این احتمال قدری دشوار است؛ زیرا ایشان در برخی از عبارات خود، این اعتقاد را به تمام 1
اتفقت »( یا ۱۳۲ق، ص۱۳۱۳)حلی، « ذهبت الامامیه کافه»نویسد:  دهد؛ مثلًا می شیعیان نسبت می

 (.۱۹۲ق، ص۱۳۲۴)حلی، » الامامیه
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 و سهواً  عمداً  ،کبائر و صغائر ،یع المعاصیإنّهم معصومون من جم» کند: عصمت اضافه می
)فاضل « آخره، و هو الحقّ الصراح یمن أوّل العمر إل ،، قبل النبوة و بعدهالاً یو تأو أً و خط

 .(131ص، 1330مقداد، 
کار گرفته شده است.  ها بیان نوینی به ها و شیوه بندی تقسیمدر در آثار متأخر، گاهی 

عصمت از »، «وحیابلاغ »، «تلقّی وحی»الله سبحانی مراتب عصمت را به مراحل  آیت
د و برای هر مرحله نک میتقسیم  «عصمت از خطا در امور فردی و اجتماعی»، و «معصیت

اما در اصل، روح کلام همان  ؛(31ص، 1311، ینماید )سبحان ای ارائه می جداگانه ه  ادل
 مبانی سابق است.

بندی  الله مصباح یزدی تقسیم ی و آیتئدر میان اندیشمندان معاصر، علامه طباطبا
وحی متمایز  ه  اجتماعی را از حوز ه  دهند که حوز ارائه می تری برای عصمت انبیا مفصل

شود  تقسیم می «ابلاغ وحی»و  «وحی حفظ»، «وحی تلقّی»وحی به  ه  کند. حوز می
(. تنها تذکر ایشان این 133-113ص، 1310، یزدی؛ مصباح 021، ص1331ی، ئ)طباطبا

زمینه  نقلی اکتفا کرده و دلایل عقلی در این ه  زندگی اجتماعی، صرفاً به ادل ه  است که در حوز
 (.131ص، 1310، یزدیدانند )مصباح  را قابل مناقشه می

ین مرتب عالی. 6  (عصمت از سهو و نسیان) عصمت ه  تر
، در میان آثار کلامی پس از بررسی محدوده عصمت از گناه )صغیره و کبیره( و ترک اولی  

و نسیان،  تر، یعنی عصمت از سهو ای عالی شیعه، عباراتی وجود دارد که عصمت را در مرتبه
ترین مباحث کلامی  مناقشهپرترین و  کند. این موضوع یکی از دقیق اثبات می برای ائمه

 شیعه است.
 النبی شیخ صدوق و تضاد در پذیرش سهو .6-1

رسد؛ زیرا در برخی آثار، وی  مواجهه با دیدگاه شیخ صدوق در باب سهو، پیچیده به نظر می
و لعن  دهند میو مفوضه قرار  تآن را در ردیف غلا ل به سهو النبی است و حتی منکرانیقا

اما در آثار دیگر ایشان، عباراتی وجود دارد که  (.330ص ،1ج، 1121کند )صدوق،  می
 دارد. دلالت ، بر نفی سهو النبی آنهاالتزام به لوازم 
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موصوف به کمال و »از ابتدا تا انتها  ائمه :شیخ صدوق در جایی دیگر معتقد است
گونه نقص و عصیان و نادانی  در تمام احوال خویش متصف به هیچ»و  ستنده« تمام
 (.01و  01ص، ق1113، صدوقو از هرگونه خطا و لغزشی مبرا هستند )« شوند نمی

 سبببا این حال، به  .رسد جمع میان این دو دسته از عبارات دشوار باشد به نظر می
 ه  ایشان را به عنوان طرفدار نظری النبی، غالب محققان صراحت وی در لعن منکران سهو

کنند. بر اساس این دیدگاه، سهو )در صورت وقوع( مقام  بندی می دسته «النبی سهو»
 1سازد. را از ساحت کمال و تمام خارج نمی کند و ائمه عصمت را زایل نمی

 نانفی مطلق سهو توسط شیخ مفید و متأخر . 6-2
را به شدت نفی کرده و  «النبی سهو» ه  نظریدر مقابل دیدگاه شیخ صدوق، شیخ مفید 

حتی ـ  هرگز پیامبر و امامان :ای مستقل در نقد آن نگاشته است. ایشان معتقد است رساله
به بعد(. شیخ مفید  13ص ،ـ ج ق1113د، یاند )مف مبتلا به سهو نشده ـ در امور صرفاً فردی

 (.33ص ،ـ الف ق1113، مفیدداند ) زمانی این حکم را از ابتدای عمر تا انتها می ه  محدود
شریعت آن را  ه  الهدی در ابتدا، سهو و نسیان را تفکیک کرده و در حوز سید مرتضی علم

 دیده استهای فردی و غیر شرعی، مانعی برای ابتلا به سهو ن ؛ اما در حوزهنموده انکار
 (.133ص، ق1120، یالهد )علم

شیخ طوسی بر اساس همان دلیل عقلی که در بخش پیشین مطرح شد )لزوم وثوق 
 .برد د که ابتلا به سهو و فراموشی، اعتماد مردم را از بین میگوی می تحاصر مردم(، به

 (.01ص، 1121، یشوند )طوس هرگز مبتلا به سهو و نسیان نمی ائمهرو  ازاین
 شخصالنبی یک حکم عقلی است و تنها  نفی سهوکند که  ق( ادعا می 311شهید اول )م

 .0(12ص ،1ج، ق1110د اول، یشیعیان که این نظریه را پذیرفته، شیخ صدوق است )شهاز 

                                              
کند، اما چون پیامبر اشرف مخلوقات است اگر سهو  مطرح می رب. گرچه ایشان سهو را در خصوص پیام1

 نیز قابل اثبات خواهد بود.  ائمه ه  ایشان اثبات گردد به طریق اولی  دربار ه  دربار
اموری که به شریعت و تبلیغ دین . البته طبرسی نیز در تفسیر خود معتقد است: سهو و فراموشی در 0

 (.۱۲: ص۳ق، ج۱۳۱۱گردد برای پیامبر جایز است. )طبرسی،  بازنمی
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داند و  را از هر سهوی مبرا می ناصراحت معصوم بهخواجه نصیرالدین طوسی نیز 
(. 130ص، ق1113، یشمارد )حل واجب می و امامان عصمت از سهو را بر پیامبر

، ق1111، یند )حلا محقق حلی و علامه حلی نیز در این خصوص با نظر خواجه موافق
 (.111ص، ق1101، یحل ؛133ص

از هر سهوی،  نامعصوم :فاضل مقداد دیدگاه نفی مطلق را تقویت کرده و معتقد است
ب حتی سهو در امور شخصی دنیوی که ارتباطی با دین ندارد، دورند و این را دیدگاه غال

 (.321صتا،  داند )فاضل مقداد، بی اصحاب می
نمونه، مرحوم مظفر رای ب .های متأخر ادامه یافته است این اجماع نسبی در دوره

  دارد: ق( چنین بیان می1311)م
الفواحش  ع الرذائل ویمن جم کون معصوماً یجب أن ی ینعتقد أنّ الإمام کالنب

جب یسهواً، کما  الموت عمداً ولی اة یمن سن الطفول ،ما بطن ما ظهر منها و
 .(۴۳ص، ق۱۳۱۳ان )مظفر، یالنس الخطأ و کون معصوماً من السهو ویأن 

 ص(یعصمت از اوصاف تکوینی و اکتسابی تنفرآمیز )عصمت از عیوب و نقا. 6-3
قرار گرفته، نفی هرگونه عیب، نظر که در کلام شیعه مد  «عصمت»دیگری از مبحث  ه  مرحل

اکتسابی است که موجب تنفر عرفی جامعه و در نتیجه، سلب اعتماد نسبت نقص، یا صفت 
مقام امامت و نبوت که مستلزم اطاعت تام است،  :به تبلیغ دین گردد. متکلمان معتقدند

گیرند، جمع  طور طبیعی از آن فاصله می های ناپسند که مردم به تواند با صفات یا ویژگی نمی
 شود.

الهدی  سید مرتضی علم ه  تکوینی و اکتسابی ناپسند به دور صفات ه  درباربحث  ه  سابق
هرچه عرفاً مورد تنفر عمومی است باید از پیامبران و  :گردد. ایشان معتقد است برمی

، یالهد نفی شود؛ زیرا پذیرش تام مردم متوقف بر نزاهت کامل است )علم امامان
 است:ذیل (. این نفی شامل موارد 331ص، ق1111
مانند داشتن سیمای بسیار زشت، صدا و لحن خشن، یا ابتلا به  خلقت:عیوب  .1

 های جسمی که منشأ نفرت عمومی است. بیماری
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 مانند خلق تندخو. صفات اخلاقی ناپسند: .2
ن اشیخ صدوق و شیخ مفید موضع صریحی در این باب ندارند، اما این بحث نزد متأخر

 است.به عنوان بخشی از لوازم عصمت پذیرفته شده 
 مبنا توسط شیخ طوسی و خواجه نصیر ه  توسع. 6-4

ای دیگر از  اگرچه عبارات سید مرتضی را تکرار کرده، اما با استناد به جمله ،شیخ طوسی
توان برداشت کرد که ایشان نیز جمع میان زشتی در آفرینش یا اخلاق و مقام  وی، می

 (.110ص، ق1121  ،یداند )طوس عصمت را ناممکن می
کرده این نزاهت را گسترش داده و دو قید مهم اضافه  ه  نصیرالدین طوسی دامن خواجه

 :است
معصوم نباید از پدر و مادری با صفات مذموم متولد شده باشد و نباید از  بعد نسبی: .1

 اقشار بسیار پست اجتماعی باشد.
نظیر علاوه بر نفی صفات ناپسند، معصوم باید واجد صفات کمالی  بعد ایجابی: .2

 (.130ص، ق1113، یکمال عقل، ذکاوت و زیرکی باشد )حل
 ناتعمیق مصادیق در متأخر . 6-5

 تر شد: های بعدی، نگاه به این موضوع مصداقی در سده
معصوم  :مصادیق اجتماعی بیشتری را مطرح کرده و معتقد استوی  میثم بحرانی: ابن

آمیز )نظیر حجامت( یا رفتارهای سخیف )نظیر حرکات زیاد در راه  نباید اشتغالات حقارت
، یکند )بحران دار می زیرا این موارد عزت و احترام ایشان را خدشه ؛رفتن( داشته باشد

 (.112و  103ص، ق1121
کلمان از اواخر قرن هفتم به بعد، مت علامه حلی، فیاض لاهیجی و محمدجواد مغنیه:

اض ی( و ف112و  110ق، ص1111؛ 31، ص1313، ی)حل یهمچون علامه حل یعیش
چون علامه هم یشمندان معاصریتا اند  (332و  011تا، ص ی، بیجیاض لاهی، )فیجیلاه

 اند. بند بودهیدگاه پاین دی(، بر هم313ق، ص1111ه، یه )مغنیمحمدجواد مغن
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 نافراتر از مروت در دیدگاه معاصر . 6-6
الله خرازی، این دایره را از امور تنفرآور  الله مظفر و آیت اندیشمندان معاصر، از جمله آیت

اند. این دیدگاه عصمت را شامل  عرفی فراتر برده و آن را به افعال مخالف مروت تعمیم داده
نباشند، اما شأن و  روداند که هرچند ممکن است در عرف عام منف نزاهت از اموری می

غذا ؛ های بلند خنده؛ گویی و پرگویی بذله دهند؛ مانند: امامت را تقلیل می عظمت مقام
 (.011ص، ق1113؛ مظفر، 013ص ،1 ج، ق1113، یخوردن در حال راه رفتن )خراز

 گیری نتیجه
دهد که این مفهوم از یک  در کلام امامیه نشان می «عصمت»تحلیل سیر تاریخی مباحث 

ترین  باور ابتدایی به یک نظام کلامی پیچیده با تعاریف دقیق فلسفی تبدیل شده است. مهم
 بندی است: نتایج این بررسی در چهار محور اصلی قابل جمع

های نخستین کلام،  در دوره نفسانی(: هپردازی )از توفیق به قو  . تحول در مفهوم1
شد. اما  توصیف می «لطف مستمر»یا  «توفیق الهی»چون هماغلب با مفاهیمی  «عصمت»

 ه  قو»از قرن هفتم هجری به بعد، تحت تأثیر مکاتب فلسفی، این مفهوم بیشتر به عنوان 
عمق  .است: اول نکتهدو  ه  دهند تبیین گردید. این تغییر نشان« کیفیت نفسانی»و « نفسانی

کید فزاینده بر نقش اراده و توانایی درونی معصوم در  دوم.نفوذ ادبیات فلسفی در کلام؛ و  تأ
 کنار اراده و قدرت خداوند.

پردازی، اصل  برخلاف تحولات در محدوده و مفهوم . ثبات در اختیاری بودن عصمت:2
ت اختیار اختیاری بودن عصمت )به معنای اینکه عصمت فعلی، ناشی از انتخاب و قدر

کید متکلمان بوده و این  معصوم در انجام طاعات است( از همان ابتدا به صراحت مورد تأ
 گونه تغییر و تطوری نیافته است. رکن اساسی تاکنون هیچ

یجی محدود3 یند اشمول عصمت به صورت یک فر ه  دامن شمول عصمت: ه. بسط تدر
 تدریجی بسط یافته است:

ین: همرحل انجام واجبات و ترک محرمات )ترک گناهان کبیره و تمرکز صرف بر  آغاز
 ؛صغیره(
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سرایت حکم به ترک مستحبات و انجام مکروهات، و نیز نفی سهو،  گسترش: همرحل
 ؛نسیان و خطا در تمامی شئون زندگی

رسمی نبوت و امامت به تمام دوران حیات،  ه  تعمیم حکم از دور تعمیم زمانی و مکانی:
از بدو تولد تا لحظه وفات، و بسط آن از امور صرفاً دینی به تمام شئون زندگی فردی و 

 ؛اجتماعی
ویژه در قرن اخیر، مراتب  متفکران متأخر، به معاصر: هظهور مراتب عصمت در دور 

اغلب منجر به تفسیر عصمت ها  بندی اند. این دسته تعریف کرده «عصمت»مختلفی را برای 
عصمت )شامل نزاهت از هرگونه نقص  ه  ترین مرتب بر اساس عالی چهارده معصوم

 اخلاقی، عملی یا کلامی که منافی مروت باشد( شده است.
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